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مقدمه
بدون ترديد يكى از اساسى ترين مسايل عرفان و تصوّف اسلامى و ساير اقوام و ملل و 
اديان مختلف مسأله «فنا» است. تفاوت عارف و عالم در چگونگى فهم حقيقت است كه 
است.  حقيقت  در  فناى  عارف  هدف  كه  آن  حال  است.  حقيقت  فهم  و  درك  عالم،  هدف 
عارف با سير و سلوك و تحمّل رياضت هاى سخت به حقيقت مطلق خداوندى واصل شده، 
اجتماعى   - سياسى  دلايل  به  فارض  ابن  «عصر  مى شود.  باقى  و  فانى  حق  در  سرانجام 
آكنده از تمايلات دينى و عرفانى بود. دنياى اسلام در روزگار او از شرق تا غرب در معرض 
هجوم مغولان و صليبى ها بود. روحيه  صوفى گرى، رضا، تسليم و فنا بر مردم غلبه داشت و 
شكست هاى خارجى آنان را به درون گرايى، تصوّف و گوشه نشينى بيشتر سوق مى داد. از اين 
رو حاكمان و رهبران آن روزگار به ترويج تصوّف نيز توجه خاص داشتند. صلاح الدّين ايوبى، 
خانقاه بزرگى در مصر ايجاد كرد به نام «دار سعيدالسّعدا» و شيخ آن سمت «شيخ المشايخ» 
را داشت. در پى آن، خانقاه ها و رباط هاى ديگرى را ساخت (موسوى بجنوردى، 1370: 374) 

و ابن فارض در چنين شرايط اجتماعى و سياسى رشد كرده است.

مراحل رشد و بالندگى ابن فارض: 
بزرگ ترين  از  او  است.  ابوالقاسم  يا  ابوحفص  كنيه اش  شرف الدين،  لقبش  عمر،  نامش 
سرايندگان شعر صوفيانه در ادبيات عرب بود. خانواده وى ازمردم حماه دمشق بودند و از 
پدرش با كنيت و نام ابوالحسن على و از جدّش با نام يا لقب «مرشد» ياد كرده اند. تولد وى 
در چهارم ذيقعده 576ه.ق برابر با بيست ودوم مارس 1181م در مصر بود. لقب او«فارض» 
دوران  در  است.  مى كرده  معين  را  زنان  سهم الارث  و  حقوق  پدرش  كه  دليل  اين  به  بود؛ 
كودكى تحت تعاليم پدرش با انديشه هاى صوفيانه آشنا شد و در مجالس صوفيه شركت 
مى كرد. «اگرچه از خاندان فقيرى نبود، از نخستين مراحل زندگانى به معاشرت با صوفيان 
پرداخت و با زندگى همراه زهد و رياضت خو گرفت» (يثربى،1374 : 165). او براى گريز 
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از اوضاع نابسامان اجتماعى و بيان انديشه ها و افكار خود به شعر، خصوصا شعر عرفانى و 
صوفيانه، روى آورد. اغلب اوقاتش را در مساجد دورافتاده و در كوهستان هاى اطراف قاهره 
به سير و سلوك مى گذراند؛ امّا در كار او فتح و گشايشى به وجود نمى آمد. سرانجام با اشاره 
و راهنمايى پير بقّال نامى رحل اقامت به حجاز كشيد. مدت پانزده سال در حجاز اقامت كرد. 
اين سال ها، در زندگى روحانى و ذوقى او تاثير شگرفى از خود بجا گذاشت كه بارها خود او 
در ديوانش به آن ها اشاره كرده است. مهم ترين اثر وى ديوان اشعارش است. اگرچه ديوان 
او بسيار كم حجم است؛ امّا قصايد بلند و ارزشمندى از قبيل «تائيه كبرى» و «خمريه» در 

آن است كه تاكنون بارها از سوى بزرگان و شارحان شرح شده است. 
از طرفى حافظ، خداوندگار غزل عاشقانه - عارفانه قرار دارد. از زندگى و سال تولد وى 
اطلاع دقيقى در دست نيست. خود شاعر نيز در اشعارش به وضع زندگى و چگونگى گذران 
روزگارش، جز در بيت هاى اندكى اشاره نكرده است. به همين دليل نحوه زندگى وى در 
پرده اى از ابهام قرار گرفته است. حافظ در يكى از سال هاى نيمة اوّل قرن هشتم در يك 

خانواده خوشنام به دنيا آمده است. 
سال تولد حافظ را سال هاى 720 و 726 هجرى ذكر كرده اند. او در شهر ادب پرور شيراز 
به دنيا آمد. پدرش از اهالى اصفهان و مادرش اهل كازرون بود. در علوم ادبى عصر، خاصّه 
در علوم فقهى و علم الهى تامّل بسيار كرده بود. حافظ در سال 791 هجرى، كوكب درخشان 

شعر و ادب پارسى، چهره بر نقاب خاك كشيد. 
نزديك بودن انديشه هاى ابن فارض با حافظ در به كارگيرى مفهوم عرفانى «فنا» سبب 

شده تا در اين باره جستارى هرچند مختصر فراهم شود. 
مفاهيم و تعاريف مختلف فنا: فنا واژه اى است كه ريشة آن از عقايد هنديان گرفته شده 
است و نخستين كسى كه در عرفان پارسى آن را مطرح كرد، بايزيد بسطامى بود. او ممكن 
است اين تعاليم را از استادش ابوعلى سندى گرفته باشد. بايزيد مى گويد: «از خدا به خدا 
رفتم، تا اين كه از من به من فرياد برآمد: اى تو من». فرضيه «ودانتا» و«نروانا» در ادبيات 
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هندى، يعنى تجرّد روح، كه خدا را مركب از همه پديده هاى طبيعى مى داند. فنا را با «نروانا» 
نمى توان يكى فرض كرد. وجه تشابه آن ها ا ين است كه هردو به معنى گذشتن از فردانيت 
است. امّا «نروانا» نفى و نابودى كامل است؛ در حالى كه فنا با بقا در وجود حق همراه است. 
تفاوت ديگر آن ها با يكديگر اين است كه فنا در قالب وحدت وجودى با «نروانا» تفاوت 
دارد. هدف عارف و سالك جدا شدن از نفسانيت مادى و هر آنچه او را از معشوق جدا كرده 
و اتصال با ذات حضرت حق است كه بعد از فنا در حق به بقا نايل مى شود و به حيات واقعى 
و جاويدان مى رسد؛ در حالى كه «نروانا» عبارت از انقطاع كامل از فردانيت خود است. آن گاه 
كه عارف به بالاترين مقام فنا و به درياى قرب الهى واصل شد به او توصيه مى شود كه بايد 
سكوت كند و مهر خاموشى بر لبان خود بزند؛ زيرا نه كلمات توان بيان اين مقام را دارند و 

نه اغيار گوش شنيدن توصيف وصل محبوب را. حضرت مولانا در اين باره مى فرمايد:
اين مـباحث تا بدينجا گفتنى است           هرچه آيد زين سپس بنهفتنى است 

(مولوى، 1374، ج 6: 4620)
«توصيف مقام اتحاد و فناى فى االله بسيار دشواراست؛ زيرا عارف پس از طى سفر از 
احوالات و مقامات فراوان به آخرين مقام مى رسد و اين چيزى جز به دريا رسيدن نيست. 
در اينجا توصيه مى  شود كه بايد سكوت كرد. كسى كه خود مى ميرد، در خدا زنده مى شود 
و فنا، به حد كمال رساندن اين مرگ؛ و علامت نيل به بقا، اتحاد با زندگى الهى است و 
انجذاب روح به طرف حق» (نيكلسون، 1366: 180-179). «فنا همان رفع تعيّن بنده است 
و در حقيقت جز تعيّن و ”خود“ بنده، حجاب ديگرى ميان او و حضرت حق نيست» (يثربى، 
1374: 40). فنا، پالايش كردن جان و روح از تعلقّات مادى و نفسانى و نزديك كردن خود 
به سرچشمة بقا «روح خداوندى» است. رسيدن انسان به اصل خويش تنها با شكستن ظرف 
خودخواهى وخودبينى ميسّر است كه از آن با عنوان مقام فنا ياد شده است. حافظ در اين 

باره مى گويد:
ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست          تو خود حجاب خودى حافظ از ميان برخيز
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 (حافظ، 1382: 266)
ابن فارض نيز حجاب غرور و خودبينى را بزرگ ترين سدّ و مانع ميان عاشق و معشوق 
و  خودخواهى  ترك  را  سدّ  و  مانع  اين  از  رهايى  راه  شيراز  خواجه  همانند  نيز  او  مى داند. 
خودبينى عاشق مى داند. در برخى از بيت هاى «تائيه» كبرى و «غزليات» حافظ مضامين و 
مفاهيم گاه آن چنان به هم شباهت دارند كه براى خواننده شكّى نمى ماند كه خواجه حافظ 

با انديشه  هاى «سلطان عاشقين» غريبه و ناآشنا نبوده است. حافظ مى گويد: 
حـــجاب راه تويى حافظ از ميان برخــيز       خــوشا كسى كه در اين راه بى حجاب رود 
(همان: 221)

با همين مضمون ابن فارض مى گويد:
365- وَلاَسْتَيَقَظَتْ عينُ الرّقِيبِ وَلمَْ تَزَلْ             بيدار مى نشد سوى من عين آن رقيب
علىَّ لـــــها فى الحُـــبِّ عَيْنىِ رَقِييَتىِ             بـــر من شده ست هر دم عينم رقيبتى

«چشم رقيب بيدار نبود، و چشم من از بهر موافقت معشوق همواره در عشق، مراقب 
من بود».

كَ، حتّى قُلْتَ ما قُلْتَ، لابسِاً         بــــا غير غرّه گشته چنين لافها زنى 84- وَغَرَّ
بـِـهِ شَيْنَ مَيْنٍ، لبْــــسُ نفَْسٍ تَمَنَّتِ         تا كه شود به لاف تو كذبت به حَجْبَتى

«نفس تو كه لباسى از خواهش ها و تمناها پوشيده، تورا فريب داد، تا گفتى آنچه گفتى 
[از دعوى هايى كه كردى]؛ در حالى كه زشتى دروغ خود را مى پوشاندى». 

86- وَ كيفَ بحُِبِّى، وَ هُوَ أحْسَنُ خُلَّهٍ          عشقم كه اوست احسن خُلتّ به او كجا
تَـــفُوزُ بدَِعْوَى، وهْـــــىَ أقْبَحُ خَلَّهًِْ          يـــابى ظفر به دعـوى كو شد قباحتى

«چگونه با دعوى كه زشت ترين خوهاست، به محبّت من كه نيكوترين دوستى هاست 
خواهى رسيد». 

88- فَقُمْتَ مَــــقَاماً حُطَّ قَدْرُكَ دُونهَُ           قايم شدى بجاى كه بى قدر توست آن
تِ           بـــر پاى كه ز حظّ نرانده ست خطوتى ها مَا تَخَطَّ    عَلَـــى قَدَمٍ، عــــن حَظِّ
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«با پايى كه يك گام از لذّت خويش فراتر نرفته است، در مقامى ايستاده اى كه قدر تو 
بسى فروتر از آن مقام است».

«عزالدين كاشانى مى گويد: فنا نهايت سير الى االله، و بقا عبارت از آغاز و بدايت سير فى 
االله. چه سير الى االله وقتى منتهى شود كه بادية وجود را به قدم صدق يكبارگى قطع كند. 
فنا دو گونه است: الف) فناى ظاهر؛ ب) فناى باطن. فناى ظاهر: فناى افعال است، و اين 
نتيجة تجلىّ افعال الهى است. صاحب اين نوع فنا چنان در افعال الهى غرق مى شود كه نه 
براى خود و نه غير خود از عالم، هيچ اختيار و اراده اى نمى بيند، و همه چيز را فعل و ارادة 
حق، سبحانه و تعالى مى داند. فناى باطن كه فناى صفات و ذات است. صاحب اين حال گاه 
چنان در مكاشفة صفات قديميه حق، غرق در فناى صفات خود بود، و گاه در مشاهده آثار 
عظمت ذات قديم، غرق فناى ذات خود تا اين كه وجود حق چنان بر او غالب و مستولى 
مى شود كه باطن او از وساوس و هواجس فانى و خالى مى گردد» (سجادى، 1375: 628). 
در نزد صوفيان فنا از بين رفتن اوصاف مذموم و ناروا از سالك، در نتيجة رياضت و مبارزه با 
هواهاى نفسانى است. نوع ديگرى از فنا عدم احساس سالك به عالم مُلك و ملكوت و غرق 

شدن در ذات بارى تعالى و مشاهدة حق است. 
مراحل و مراتب فنا: مرتبه اوّل فنا، از اصل وحدت است. در اين مرتبه سالك از خويش، 
اقوال و افعال خود غافل مى شود و اين غفلت از خود را «سُكر» مى گويند كه در نتيجة جذبه 
است. برخى از عارفان و سالكان در اين مرتبه سخنانى را بر زبان مى آورند كه «شطحيات» 

ناميده مى شود. 
شطح: اين مفهوم از ريشه عربى، و واژة شَطَحَ، يَشطَح به معناى «حركت» گرفته شده 
عرب  باشد.  كار  در  ريخت وپاشى  يا  جنب وجوشى  كه  مى رود  بكار  وقتى  كلمه  اين  است. 
دكان نانوايى را كه آرد دارد، «مشطاح» مى نامد. در معناى صوفيه «شطح» عبارت است 
از حركت و جوششى كه حالت وجد در سِرّ عارف پديد مى آورد. وقتى عرفا در پى بيان اين 
حالت برمى آيند، از چنان سخنان غريبى بهره مى گيرند كه شنونده حيران مى شود. اين گونه 
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سخنان را «شطح» مى گويند. شطح را به جبارت و گستاخى و سخنان خدازدن و كلمات 
و  دوپهلو  بيانى  يعنى  ملتبس؛  و  «متشابه»  است  بيانى  شطح  كرده اند.  معنا  نيز  وجدآميز 
چندسطحه (بقلى شيرازى، 1382: 12). مرتبه دوم فنا، فنا از اصل فناست كه سالك علاوه 
بر فناى ذات و صفات، از خود «فنا» نيز فانى مى شود، و در نتيجة عنايت حق به مقام «صحو 
اوّل» مى رسد. در اين مرحله سالك به مقام «جمعيت» رسيده است. سالك به سير اسما 
باطنى و تجليات حق ادامه مى دهد تا به مقام «جمع الجمع»، كه جامع اسماى ظاهرى و 
باطنى است، برسد و سرانجام به مقام شهود نايل مى شود (كبير، 1386: 248). در «ديوان» 
حافظ، «شطح» به دو قسم و معنا بكار رفته است: الف) سخنانى پرشور و بى محابا، كه به 

آن «طامات» مى گويند؛ مانند اين ابيات:
        بـــيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم     

                                        فلك را سقف بشكافيم و طرحى نو دراندازيم 
(حافظ، 1382: 375)

   يــــك دم غريق بحر خدا شو گمان مبـــر    
                                    كـــــز آب هفت بحر به يك موى تر شوى 

(همان: 487)
 ب) سخنانى كه تناقض منطقى دارند و به آن ها متناقض نما مى گويند: 

      پير مــا گفت خــــــطا بر قلم صنع نرفت    
                                    آفرين بر نظر پاك خــــــــطا پوشش باد 

(همان: 105)
     گداى ميكده ام ليك وقـــــت مستى بين    

                                 كــــه ناز بر فلك و حـــكم بر ستاره كنم 
(همان: 349)

گزافه گويى هاى  معنى  به  و  خرافات  با  مترادف  گاهى  را  «طامات»  و  «شطح»  حافظ 
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برده  بكار  شطح آميز  كلمات  بيت،  اين  در  نيز  او  است.  برده  بكار  نيز  صوفيان  بى حقيقت 
است: 

ســوى رنــــدان قلندر به ره آورد سفر              دلــــق بسطامى و سجاده طامات بريم
 (همان: 373)

ابن فارض نيز كه بيشتر ابيات «تائيه» را در حالت سكر و بيهوشى سروده، قطعاً در اين 
حالت سخنانى را بر زبان خويش مى رانده كه «شطحيات» ناميده مى شود. از آن جمله:

رْواحِ رُوحٌ، وَ كُلُّ مَا           اين روح من به جمله ارواح روح گشت 311- وَ رُوْحِىَ للأَِْ
تَرَى حَسَناً فى الكَْوْنِ مِنْ فَيْضِ طِينَتىِ          از فيض ظاهرم شد هر حُسن و زينتى

«روح من روح همه ارواح است، و هرچه در عالم هستى زيبا بينى، از ساية سرشت من 
است».

هُورِ عَرَفْتُهُ           ما را بمان علوم بطون را كه يافتم 312- فَذَرْ لىَِ ما قَبْلَ الظُّْ
رِّ رُفْقَتىِ           پـيش از وجود كانشْ ندانند رُفقتى خُصُوصاً، وَبىِ لمَْ تَدْرِ فى الذَّْ

بدان  من  ذر  عالم  آن  در  شناختم؛  آفرينش  ظهور  از  پيش  كه  را  آنچه  واگذار  من  «به 
شناخت مخصوص بودم و رفيقانم مرا نشناختند».

        313- فلا تُسْمِنى فِيْهَا مُرِيداً، فَمَنْ دُعِى
                              ما را مخوان به اسـم مريدى چه هر مراد

            مُــــرَاداً لـَـــــــهَا جَذْباً فَقِيرٌ لعِِصْمَتىِ
                              محتاج من شده ست به حفظى و عصمتى

«در ميان آن رفيقان، نام مريد بر من منه؛ زيرا هر كس كه ايشان مجذوب وى شدند و 
نام مراد بر او نهادند، همو نيازمند نگاهدارى من است».

فنا: نابودى ادراك و شعور سالك بر اثر ظهور و استيلاى حضرت حق بر باطنش است 
كه در نتيجه تمام اوصاف مذموم و زشت نيست و نابود شده، اوصاف پسنديده جايگزين آن ها 
مى شوند. «فنا» سه مرحله دارد: محو، طمس و محق. ابن فارض در قصيده عرفانى «تائيه 
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كبرى» به زيبايى هرچه تمام تر مراحل سه گانه «فنا» را، كه «محو»، «طمس» و «محق» 
را در طى ابيات عارفانه بيان كرده است؛ از جمله: 

الف) محو: نابودى اوصاف ناپسند و آنچه به صورت عادت درآمده است: 
دَى بى لمََا دَرَى           فـــانى شدم چنان كه هلاكى اگر مرا 31- فلوْ هَمَّ مَكْرُوهُ الرَّ
مَــــــكَانىِ، و مِنْ إخِْفَاءِ حُبِّكِ خُفْيَتىِ          قصدى كـــند نيـــابد جايم ز محـوتى

آن  از  من  نهفتگى  اين  نداند.  مرا  جايگاه  كند،  من  آهنگِ  ناخوشايند  مرگِ  اگر  «حال 
جاست كه محبّت تو مرا نهفته مى دارد».

ب) طمس: در لغت محو شدن؛ و در اصطلاح، نيست گشتن آثار صفات سالك در نور 
انوار. 

158- فَأَفْنَى الهَوَى مَا لمَْ يَكُنْ ثمََّ باقِياً            اهـلاك كرد عشق ز من چيز را كه او
هُنَـــــــا، مِنْ صِفَاتٍ بيَْنَنَا فَاضْمَحَلَّتِ            آنجا نبــــود بـــــاقى اينجا ز حيرتى

«عشق صفاتى را كه اينجا [در عالم حسّ] در ميان ما هست و هرگز در آن عالم بقايى 
ندارد، فانى كرد؛ پس آن صفات نابود شدند».

159- فَأَلفَْبْتُ ما ألَقَْيْتُ عَنِّىَ صَــادِراً            پس بازيافتم ز من آن را كه رفته بود
ِـــــــنِّى وارِداً بـِــــمَزِيدَهًِْ            بى نقص و بى قصور همه با زيـــادتى ، وَ م إلِىََّ

«سپس چنان يافتم صفاتى را كه [هنگام فناء فى االله] دور افكنده بودم، از من صادر شده 
بود و به سوى من مى آمد و [به علت بقاء باالله] افزون تر از قبل در من وارد مى-شد».

ج) محق: فنا هستى بنده در حــــق 
ا جَلوَْتُ الغَيْنَ عَنِّى اجْتَليَْتُنى           از بينْ غين رفت و ظهورى نمود عين 232- فَلمََّ
تِ            پس يافت عين با نـــــظر عين قرّت مُفِيقاً، وَ مِــــنِّى العَــيْنُ بالعَينِ قَرَّ

«اما هنگامى كه حجاب غين را از خود زدودم، هشيارانه بر خود جلوه كردم و چشمم به 
واسطه حجاب غين [كه برداشته شده بود] روشنايى گرفت».
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مْسِ مَحْقاً وَزَنتُْهُ            فانى ذات را مع مقطوع صـــــحو حِسّ 480- وَ مَأْخُوذُ مَحْوِ الطَّ
بمَِجْذَوذِ صَحْوِ الحِْسِّ فَــــرْقاً بـِـــكِفَّهًِْ            سنجيدمش به وزن ز ميـــزان به كفّتى

«شخص گرفتار در محو طمس از روى محق را با كسى كه بريده شده صحوِ حس از 
روى تفرقه است، در كفه اى سنجيدم».

از  و  بشريت  وجودى  درجات  والاترين  از  فنا  است.  فنا  عرفان،  مسايل  مهم ترين  از 
عالى ترين كمالات جهان هستى است كه اساس و پايه بقا است. حافظ مى گويد:

اگرچه مستى عشقم خـــراب كرد ولى          اســـاس هستى من زان خراب آبادست
 (حافظ، 1382: 35)

انسان در قوس نزولى خود دچار تعيّناتى شد؛ او اسير درد فراق گشت و براى بازگشت به 
درجات والاى گذشتةخود راهى جز طى مراحل قوس صعودى نداشت. در اين سير تكاملى 
از هر مرحله كه مى گذشت، از آن مرحله فانى مى شد، و در مرحله بعد به بقا مى رسيد. اين 
فنا در واقع نوعى ترقّى و تكامل است. سالك نه تنها به مرگ و نيستى نمى رسد بلكه، كمال 
مى يابد، و فنا او را به جايگاه اصلى خود باز مى گرداند، و از ذلت عبوديت با عزّت ربوبيت 

پيوندش مى دهد: 
منزل حافظ كنون بــارگه كبريـاست          دل بر دلدار رفت جـــان بر جانانه شد 

(همان: 170)
پس يگانه راه رهايى سالك فنا است: 

آن كشيدم ز تو اى آتش هجران كه چو شمـع  
جـــــــز فناى خودم از دســت تو تدبير نبود 
(همان: 210)

سرّ عاشق كه نه خاك در معشـوق بود         كى خلاصش بود از محنـت سرگردانى 
(همان: 473)

سالك در اين مرحله از سير تكامل با عبور از هر مرز يقين، گامى به معشوق و شهود 
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حقيقت نزديك تر مى شود. 
الف) مرگ آخرين مرحله فنا نيست:

در ره عشق از آن سوى فنا صد خطر است          تا نگويى كه چو عمرم به سرآمد رستم
 (همان: 313)

جلىّ  حركت  امّا  مى پذيرد،  پايان  مادى  جهان  اين  در  بشر  جسمانى  حركت  بعُد  اگرچه 
عشق پايان ناپذير است و اين حركت به لاهوت متّصل مى شود: 

اى كه گفتى جان بده تا باشدت آرام جان       جان به غم هايش سپردم نيست آرامم هنوز 
(همان: 265)

به  نمى تواند  را  آن  كه  قلبى  و  شخصى  است  تجربه اى  داراى  سالك  فنا،  مقام  در  ب) 
ديگران منتقل كند. 

نشان موى ميانش كه دل در او بستم            ز من مپرس كه خود در ميان نمى بينم 
(همان: 358)

سلوكش  و  سير  كشف  از  شادمانى  با  هوشيارى  و  صحو  مقام  به  بازگشت  از  پس  اما 
مى گويد: 

گر ازين منزل ويران به سوى خـــانـــه روم     
دگــــر آنجا كه روم عاقـــــل و فرزانه روم 

زين سفر گر به سلامت به وطن بـــازرســم     
نـــذر كـردم كه هـــم از راه به ميخانه روم 

تا بگويم كه چه كشفم شد ازين سير و سلوك     
بــــه در صـــومعه با بربط و پيــــمانه روم
 (همان: 360)

ج) مراحل فنا در طول يكديگرند. فناى ذات بعد از فناى صفات است. جان آنگاه به غارت 
معشوق مى رود كه از تمام اميال نفسانى پاك شده باشد. 
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حافظ از جان طلبد غمزه مستانة يار    خانه از غير بپرداز و بهل تا ببرد (همان: 129)
د) گروهى اهل دل در مقام فنا، جمع و توحيد باقى مى مانند و به مقام بقا، فرق و كثرت 

بازنمى گردند و مدام در حال جذبه و بى خودى باقى مى مانند. 
تا دل هـرزه گرد من رفت به چين زلف او          زان ســفر دراز خود عزم وطن نمى كند

 (همان: 192)
مقيم زلف تو شد دل كه خوش سوادى ديد        وزان غــريــب بــــلاكش خبر نمى آيد
 (همان: 240)

عامل اصلى فنا ظهور و تجلى حق است. فنا لازمة ظهور قهّاريت حق است و قهّار بودن 
حق مستلزم نابودى ماسوى االله است كه اين قهّاريت همگانى و فراگير است و آسمان ها، 

افلاك و همة موجودات را در بر مى گيرد. حافظ در اين باره مى گويد: 
من ارچه در نظر يار خـــــاكسار شدم            رقيب نيز چنين محترم نــــخواهد ماند 
چـــو پرده دار به شمشير مى زند همه را            كـسى مقيم حريم حرم نخواهــــد ماند
 (همان: 181)

خواست  و  اراده  اساس  بر  همه  امّا  مى يابند،  ظهور  فرصت  اندك  اگرچه  تعيّنات  تمامى 
خداوند است. 

قتل اين خسته به شمشير تو تقدير نبود           ورنه هيچ از دل بى رحم تو تقصير نبود 
يــــارب اين آينة حُسن چه جوهر دارد           كــه در او آه مـــرا قـــوّت تاثير نبود 
(همان: 210)

فنا و تسليم جهان به آن، خواست و ارادة معشوق است. 
هركه آمد به جهان نقش خرابى دارد           در خرابات بگوييد كه هشيار كجاست

 (همان: 26)
بيا و هستى حافظ ز پيش او بـــــردار          كــه با وجود تو كس نشنود ز من كه منم
 (همان: 343)
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مراحل فنا: فنا ذات، صفات و افعال است. سالك به فنا الهى نايل مى شود، و آنگاه كه در 
اين مراتب سه گانه فانى شود به توحيد مى رسد. حافظ چنين مى گويد: 

الف) توحيد افعالى: سالك همه آثار خود و ديگران را ناشى از يك عامل مى داند. 
چـراغ روى تو را شمع گشت پروانه           مرا ز حال تو با حال خويش پروا نه 
خرد كه قيد مجانين عشق مى فرمود           به بوى سنبل زلف تو گشت ديوانه 

(همان: 426)
ب) توحيد صفاتى: تمام اوصاف سالك به كام فنا فرومى رود، و جز ذات حق هيچ چيز را 

موصوف به صفات نمى داند. 
چنان پر شد فضاى سينه از دوســـت          كـــه فكر خويش گم شد از ضميرم 

(همان: 332)
در مقامى كه به ياد لــــب او مى نوشند        سفله آن مست كه باشد خبر از خويشتن اش
 (همان: 281)

ج ) توحيد ذاتى، كه بنياد سالك و همه پديده ها با سيل فنا نيست و نابود مى شود. 
آتش آن نيست كه بر شعلة او خندد شمع         آتـــش آن است كه در خرمن پروانه زند
 (همان: 184)

در مقام فنا است كه عارفان و اهل تصوف همواره تن و جسم را به منزله قفسى دانسته اند 
كه همچون سدّى در برابر رسيدن روح به عالم معنى و مينو است. راه رهايى از قفس تن را 
نيز مرگ، نيستى و فنا گفته اند وهمواره به تهذيب روح و جان خويش پرداخته و فنا و موت 

اختيارى را برگزيده اند؛ چه زيبا حافظ شيرين سخن گفته است:
بال بگشا و صفير از شــجر طوبى زن          حيف باشد چو تو مرغى كه اسير قفسـى

 (حافظ، 1382: 456)
طاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق         كه در اين دامــگه حادثه چـون افتادم

 (همان: 317)
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ابن فارض نيز همانند خواجه شيراز تهذيب و تصفيه دل از امراض نفسانى را وجه همّت 
خويش قرار داده، ندا در مى دهد: 

يَاضَهًِْ، ذَاهِباً           تـــــهذيب نفس كردم با هر رياضتى بتُْ نفَْــسِى باِلرِّ ذَّ 237- وَهَّ
تِ           ذاهب شدم به كشف حجاب از بصيرتى إلىَ كَـــــشْفِ مَا حُجْبُ العَْوائدِِ غَطَّ

«نفس خود را با رياضت پاك كردم؛ در حالى كه به مكاشفة چيزى مى رفتم كه حجب 
عادات آن را پوشانده بود». 

709- قَتَلْتُ غُلامَ النَّفْسِ بيَنَ إقامَتىِ الـْ            كشتم غلام نفس و بكردم سفينه خرق
 جِـــدَارَ لأِحْكَامى و خَــــرْقِ سَفِينتى             كردم جدار كهنه اقامت ز حـــــكمتى

كشتى  شكستن  و  خويش  احكام  ديوار  پاداشتن  بر  ميان  در  كُشتم،  را  نفس  «غلام 
خود».

هًُْ          در حبّ او سـقامت بر جسم صحّت است قْمِ صِحَّ 336- وَ فِيهَا تَلافِى الجِسْمِ باِلسُّ
هًِْ           اتلاف نفس باشد نفـــــــس فـــتوّتى لهَُ، وَ تَلافُ النَّـــفْسِ نفَْـــــــسُ الفُْتُوَّ

نفس،  نابودى  و  است  آن  تندرستى  عين  بيمارى،  به  جِسم  شدن  مبتلا  او  عشق  «در 
محض جوانمردى است».

الف) گاه حافظ لفظ «فنا» را بكار مى برد؛ امّا فناى عرفانى نيست. 
آن كشيدم ز تو اى آتش هجران كه چو شمع      

                                         جــز فنـــــاى خودم از دست تو تدبير نبود 
(حافظ، 1382: 210)

ب) امّا لفظ «فنا» در مفهوم عرفانى در «ديوان» حافظ زياد بكار رفته است: 
در بيابان فنا گم شدن آخر تـــا كى          ره بپرسيم مگــر پى به مهمّات بريم

 (همان: 373)
در ره عشق از آن سوى فنا صد خطر است         تـا نگويى كه چو عمرم به سر آمد رستم
 (همان: 313)
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گفتم كه كى ببخشى بر جان نــاتوانم            گفت آن زمان كه نبود جان در ميانه حايل
 (همان: 307)
تا فضل و عقل بينى بــى معرفت نشينى         يك نكته ات بگويم خود را مبين كه رستى
 (همان: 435)

ج) حافظ بارها به فناى صفات بشرى، خودفراموشى و فنا فى الله اشاره دارد؛ از جمله در 
اين ابيات: 

زان پيشتر كه عالم فانى شـود خراب           ما را ز جـام باده گلگون خراب كن... 
روزى كه چـرخ از گل ما كوزه ها كند           زنــــهار كاسه سر ما پر شراب كن 

(همان: 396)
ابن فارض در قصيده «تائيه كبرى» به واژه و مفهوم «فنا» فراوان اشاره كرده است. اين 
واژه را شايد بتوان از پركاربردترين واژه ها در «تائيه كبرى» دانست كه در بيت هاى فراوانى 
به آن اشاره دارد. او معتقد است كه: فنا از احوالات سالك است؛ زيرا كه اوّل حال توحيد 

است و آن عبارت است از: 
الف) از خود فانى شدن، از طريق خاموشى و سركوب تمامى هوى و هوس ها و رجوع 

كردن دل به درگاه حضرت حق. در اين ابيات به اين مضمون اشاره دارد؛ از جمله: 
يْتُ عَنِّى، وَلمَْ أُرِدْ             در او كه ستر كردم ذاتم نماند غــــير 321- وَفِى مَنْ بهَِا وَرَّ
سِوَاىَ، خَلعَْت اسْمِى و رَسْمِى و كُنْيَتىِ               از من برفت رسم و هم اسمى و كنيتى

«در عشق كسى كه به واسطه او خود را نهان كردم- در حالى كه غير خود را نمى خواستم- 
اسم و رسم و كنية خويش را بركندم».

479- فَآخِرُ مَحوٍ جاءَ خَتْمِىَ بعَْدَهُ            آخر فنا كه آمد ختمم ز بـــعد او
هًِْ            چون صحو اوّل آمد در وهم كثرتى لِ صَحْوٍ لاِرْتسامٍ بعِِدَّ كـــــــأوَّ

«پايان من پس از محو آخر، از جهت پذيرش شمار و عدد، همچون صحو اوّل آمد».
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489- وَ عَادَ وُجُودِى فى فَنَا ثنََوِيَّهًِْ الـْ              اندر فنا وجود ز كثرت رجــــوع كرد
وُجُودِ شُهُوداً فــــــى بقََا أحََــــدِيَّهًِْ              پس در شهود ماند مــخلدّ به وحدتى
«وجود من به طريق شهود از فناى شرك و ثنويت وجود به بقاى احدّيت بازگشت».
لُ فَيْضَهًٍْ             مــافوق طَور عقل كه او فيض اوّلست 490- فَـمَا فَوقَ طَوْر العَْقْلِ أوََّ

كــما تَحْتِ طُورِ النَّقْلِ آخِـــــرُ قَبْضَهًِْ             چون تحت طور نقل شد آخر به قبضتى
«پس آنچه فراسوى حدّ عقل است، فيض آغازين است؛ همچنان كه هرچه زير طور نقل 

است مست آفرينش است».
هودِ فَأشْرَقَ الـْ        708- وَقَد طَلعََتْ شَمسُ الشُّ

                                         شمس شهود گشت پديد و وجــــــود هم
      وُجُودُ، وَ حَـــلَّتْ لـــــى عُقُــــــودُ أخَِيَّهًِْ

ّـتى                                          حل شد به من جميع عقـــــود اخيـــ
«و آفتاب شهود برآمد و وجودم تابش گرفت و گره بندها و قيودم گسسته گشت».

نتيجة فناى عاشق رسيدن به حيات جاودان است، حافظ اعتقاد دارد كه با مرگ و فنا 
نه تنها زندگى عاشق به پايان نمى رسد، بلكه آدمى در جوار قرب الهى ساكن مى شود و از 

نعمت هاى حضرت خداوندى بهره مند مى شود چنين مى گويد: 
      هرگز نميرد آن كه دلش زنـده شد به عشق      

                               ثبت است بــــر جـريدة عــالم دوام مـــا
 (حافظ، 1382: 12)

گوهر معرفت آموز كه بــا خود ببرى        كه نصيب دگرانسـت نصــاب زر و سـيم 
(همان: 364)
جز دل ما كــز ازل تا به ابد عاشق رفت         جاودان كس نشنيـديم كـــه در كار بماند 
(همان: 180)
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چنين قفس نه سزاى چو من خوش الحانى ست
                                      روم بــه روضة رضــوان كـــه مرغ آن چمنم 

(همان: 343)
ب) دومين حال فنا اين است كه سالك از تمام موجودات، افكار و احساسات و حتّى از 
خود نيز بى خبر و در ذات حضرت دوست مستغرق شده و به مشاهده صفات الوهيت بپردازد. 
بقا،  عين  بلكه  نيست؛  نيستى  تنها  نه  فنا  كه  مى دارد  بر  فرياد  حافظ  با  همگام  فارض  ابن 

هستى و جاودانگى است. 
324- وَ مِنْ أناَ إيَّاهَا إلىَ حَيثُ لا ألىَ         بر جاى اتحاد گذشتم ز بى جـــــهت
رْتُ الـــــوجودَ برَِجْعَتىِ         زان بازكرده ام بر تكــميل رجـــعتى عَرَجْتُ وَ عَطَّ

«از آنجا كه من ”او“ شدم، به سويى عروج كردم كه ”سو“يى نبود و در بازگشت، وجود 
را عطرآگين ساختم».

326- فَغَايَهًُْ مَجْذُوبى إليَْـــهَا، وَ مُنْتَهَى         اين غايت مراتب حــــالات اهل جذب
مُرادِيْهِ مَـــــــــــا أسْلفَْتُهُ قَبْلَ تَوْبتَى         آنست كه من گذشتم «مِنْ قبلِ توبتى»

كرده ام،  جذبش  معشوق  سوى  به  من  كه  كسى  خواستِ  منتهاى  و  [مقامات]  «غايت 
چيزى است كه من پيش از توبه ام آن را سپرى كرده ام».

415- ليَِجْمَعَ شَمْلىِ كُلُّ جـارِحَهًٍْ بهَِا           تا جمع تفرقه كند اين عضوهاى من
وَ يَشْمَلُ جَمْعِى كُلُّ مَنْـــبتِِ شَعْرَهًِْ             واحد شود منابت شعرم بجــــملتى

«[يارى كنند كه] هر عضوى پراكندگى مرا به معشوق ”جمع“ كند و ”جمع“ من هر بن 
مويى را فراگيرد».

عالى ترين مرتبةفنا وقتى است كه سالك و عارف ندانند كه به مقام فنا واصل شده اند. 
الهى  ذات  مشاهده  در  محو  عارف  حال  اين  در  مى نامند.  را «فناءالفنا»  مرحله  اين  صوفيه 
است، كه سالك به بقا در حق نايل مى شود. ابن فارض نيز همانند حافظ به مقام فناى عارف 

و مشاهدة ذات الهى اشاره مى كند و مى گويد: 
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رَ أنَـْ        ابناء آدمـــــند جــــميع جــــهانيان ْـ 309- وكُلُّ الوَْرَى أبنَْاءُ آدَمَ، غَيـ
ننَىِ حُزْتُ صَحْوَ الجَْمْعِ مِنْ بيَْنِ إخِْوَتىِ       من صحو جمـــع يـافتم از بين اخوتى

«همگى مردم فرزندان آدم هستند، جز آن كه من از ميان برادرانم، هشيارى مقام ”جمع“ 
را دارا شده ام».

322- فسِرْتُ إلىَ مَادُونهَُ وَقَفَ الأُولىَ         بر جا گذاشته ام كه وقوفند سالـــكان
وضَلَّتْ عــقولٌ بـــــــالعَوائدِ ضَلَّتِ          مى يافت عـــقلشان به لذائد ضلالتى

«پس به جايى روان شدم كه پيشينيان در فرودِ آن جا بازمانده بودند، و عقل ها در آن 
خطا رفته، به واسطه رسوم و عادات تباه شده بودند». 

577- وَ كُلِّى لسَِانٌ ناظِرٌ، مِسْـــمَعٌ، يَدٌ        كلىّ لسان و ناظر و گوش و يدى شدم
لنُِطْقٍ، وَ إدْرَاكٍ، وَ سَمْعٍ، وَ بطَْـــــشَةِ          با نطق و رؤيتى و شنودى و بطــشتى

«پس همگى من زبانى شد و چشمى و گوشى و دستى، براى گفتن و ديدن و شنيدن 
و گرفتن».

753- فَحَىَّ عَلى جَمْعِى القَدِيم الَّذى بهِِ             مى آى سوى جمع قديمم كه يــــافتم
وَجَدْتُ كُهُولَ الحَىِّ أطفالَ صِـــــبْيَتىِ              نزدش كهور حىّ چو اطفال صبــــيتى

«پس بشتابيد به مقام جمع قديم كه سالخوردگان قبيله را در آن، كودكانِ به شاگردى 
آمدة خود يافتم».

ج) بعد از مقام «فناءالفنا» عارف به «بقاى حق» و مشاهدةذات بارى تعالى مى رسد كه 
سرآغازى است براى اتحّاد و اتصّال با حق، كه مقصود و هدف نهايى همة سالكين است. 
اهل تصوف اعتقاد دارند كه حال فنا نتيجه فضل و رحمت الهى است كه اين حال منجر 
به اتصّال و اتحّاد به محبوب و معشوق ازلى مى شود. ابن فارض در بيت هايى به اين مقام 

اشاره مى كند. 
    214- فَإنْ دُعِيَتْ كُنْتُ المُجِيبَ، وَ إنْ أكُنْ

                                  او را نــــدا كنند شـدم مـــــن مجيب او
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ادًى أجَابتَْ مَـــــنْ دَعَانىِ وَلبََّتِ َـ مُنـــ
                                  ما را ندا كنند هم او كـــــرد اجـــابتى

«پس اگر او را مى خواندند، من پاسخ مى دادم و اگر به من خطاب مى شد، او به جاى من 
جواب مى داد و لبيك مى گفت».

261- وَ مَـــازِلتُْ إيَّاهَا وَ إيَِّاىَ لـَـــمْ تَزَلْ
                                  ما هر دو يك شديم و نمانده ست فرق هيچ

وَلاَ فَرْقَ، بـَــلْ ذَاتىِ لـِــــذَاتىِ أحَبَّــــتِ
                                           بل ذات مـــــــن بـــكرد به ذاتم محبّتى

«پيوسته من او (معشوق) بودم و همواره او من بود و فرقى در ميان نبود؛ كه ذات من به 
ذات خودم عشق مى ورزيد».

قْتُ أنَّا فـــى الحَْقيقه واحِدٌ قَّ َـ       576- تَحــ
                                 مى شد عيان كه ما همه يك ذات بوده ايم

شَقُّتِ َّـ       وَأثبَْتَ صَحْوُ الجَمْعِ مَحْـــوَ التــــ
                                           مى داد صحـــو جــــمعمِ محـــو تشتّتى

«به تحقيق دريافتم كه ما در حقيقت يكى هستيم؛ و در آن حال، صحوِ جمع، محوِ تفرقه 
و پراكندگى را ثابت كرد».

حال و مقام فنا در تائيه كبرى: ابن فارض در «تائيه كبرى» به احوالات مراحل و مقامات 
صوفيانه اى كه در حال فنا سالك را در بر مى گيرد اشاره مى كند؛ از جمله: 

الف) مقام «محو»: از ميان رفتن اوصاف عادت، و از ميان رفتن شىء است كه اگر اثرى 
از آن باقى نماند «محو» گويند و اگر اثرى از آن بماند «طمس» ناميده مى شود: 

158- فَأَفْنَى الهَوَى مَا لمَْ يَكُنْ ثمََّ باقِياً             اهلاك كـرد عشق ز من چيز را كه او
ِـفَاتٍ بيَْنَنَا فَاضْمَحَلَّتِ              آنـــجا نبــــــود باقى اينجا ز حيرتى هُنَا، مِنْ صـــــ

«عشق، صفاتى را كه اينجا [در عالم حس] در ميان ما هست و هرگز در آن عالم بقايى 



88
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

سال پنجم، شمارة 18

ندارد، فانى كرد؛ پس آن صفات نابود شدند».
159- فَأَلفَْبْتُ ما ألَقَْيْتُ عَنِّىَ صَــادِراً             پس بازيافتم ز من آن را كه رفته بود
ِّـى وارِداً بـِـــمَزِيــــدَهًِْ              بـــى نقص و بى قصور همه با زيادتى ، وَ مِنـ َـىَّ إلِـ

«سپس چنان يافتم كه صفاتى را كه [هنگام فناء فى االله ] دور افكنده بودم، از من صادر 
شده بود و به سوى من مى آمد و [به علت بقاءباالله] افزون تر از قبل در من وارد مى شد».

وى أْنَ منكَ سوَى السِّ 227- وَ مَا شَأنَ هذا الشَّ
                                      ايـــن حـــال را ز تو نــــكند عيب غيرِ غير

وَ دَعْــــواه حَـــقّاً، عَنْكَ إنْ تُمْـــــحَ تَثْبُتِ
                                    در محو شو كه بــاشد دعــــوات مُثبــــتى

«اين حال را جز بيگانگان از تو عيب نشمارند و اگر ادّعاى آن را از خود محو كنى، حقا 
كه توحيد و يگانگى را ثابت كرده اى».

ب) مقام «جمع» و «جمع الجمع»: مقام جمع اشاره است به حق بدون خلق و «جمع الجمع» 
مقامى كامل تر است و آن فنا از ماسوى االله و فانى شدن در حق است كه آن مرتبة احديّت 

نيز گفته مى شود: 
713- وجاءَ حَدِيثٌ فى اتحّادِى، ثابتٌِ             در شـــــأن اتحاد حديث آمد از نبى
رِوايتُهُ فـــــــــى النَّقْلِ غَيرُ ضَعيفَهًِْ             كو را نــشد روايــت هـرگز ضعيفتى
«حديثى در اثبات اتحّاد من آمده است كه روايت آن در سلسلة نقل، ضعيف نيست».

بٍ            ايما كنــــد به حب خدا از تقربى 714- يُشيرُ بحُِبِّ الحَْقِّ بعَْدَ تَقَرُّ
رِيضَـهًِْ             با فعل نــفل و يا به اداء فريضتى َـ إليَْهِ بنَِــــفْلٍ، أو أداءِ فـــ

«[آن حديث] اشاره مى كند به دوستى حق بعد از نزديكى جستن بدو به وسيلة اعمال 
مستحبى يا به جاى آوردن تكليفى واجب».

ج) مرتبة شهود، كه آن رؤيت حق بالحق است و مقام «تمكين» كه عبارت است از: 
اقامت محققان و عارفان در بالاترين درجات كمال و عزّت و بزرگى: 
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725- فَبىِ مَجْلسُِ الأْذكَارِ سَمْعُ مُطالعٍِ            سمع مطالع ست به من مــجلسان ذكر
ارِ عَــــــينُ طَليِــــعَهًِْ            هم مى شده ست ميكده عيـــن طليعتى وَلىِ حَانهَُ الخَمَّ

«پس هر مجلس ذكرى به واسطة من، گوش بيننده و دريابنده شد و هر ميكدة از بهر 
من چشم پيشقراول گشت».

747- وَ مِنْ نوُرِهِ مِـشْكُاةُ ذاتىَِ أشَْرَقَتْ             مشكات ذات من شـد مُشرق ز نـور او
عَلىََّ فَنَازَتْ بىِ عِــشَائىِ كَضَحْــــوَتىِ             مى گشت از ضياش عشايم چو ضحوتى

«و از نور او بود كه مشكات ذات من بر من نور پاشيد؛ پس شام من به واسطة خودم 
مانند چاشتگاه روشن شد».

نتيجه
حافظ و ابن فارض هر دو به لفظ فنا، اشارات فراوانى كرده اندكه در «تائيه كبرى» فنا، 
تماماً عرفانى است؛ امّا در «ديوان» خواجه شيراز به فناى غير عرفانى هم اشاراتى شده است. 
حافظ در بيشتر ابيات، براى رسيدن به محبوب ازلى و ابدى، فنا را لازم و ضرورى و آن را 

وسيله اى براى كمال دانسته است. 
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